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 شناسه و روشهاي نگارش آن در خط فارسي

 
  احمد تميم داري دكتر 

 علامه طباطباييدانشگاه  عضو هيأت علمي
 *       آتوما فروهي

 
  چكيده 

بـا وجـود گذشـت بـيش از هـزار سـال از عمر ادبيات مكتوب زبان فارسي، توجه به وحدت                      
اين رويكرد نو ناشي از     . يد است جد،  رسـم الخط و يكدستي كاربرد قواعد ويرايشي و نگارشي         

يكدست نبودن رسم الخط حاكي     . چاپي است گسترش آموزش همگاني و افزايش شمار كتابهاي        
 است ايناز علتهاي مهم اين كم توجهي      . از كـم توجهـي بـه وضع قواعد دستور زبان فارسي است            

ه صورت طبيعي   كـه اهـل هـر زبـان از هـنگام فراگيـري زبـان مادري، قواعد و ضوابط زبان را ب                     
گـونه كـه قوانين و مقررات اجتماعي، ناظر بر تحولات و تنظيم و    رو همـان  ايـن  از. دنمـي آمـوز  

هماهنگـي امـور و جلوگيـري از ناهـنجاريهاي اجتماعـي است، دستور زبان نيز با عنايت به سير                    
به تنظيم  شده   تحولات و توسعة متناسب آن با نيازهاي جديد در قالب قواعد و قراردادهاي وضع               
 .روابط زباني و رعايت هنجارها پرداخته از بروز آشفتگي در زبان جلوگيري مي كند

شناسه يا ضماير متصل فاعلي از مباحث قابل توجه دستور زبان فارسي است كه از نظر                     
از .  دستوري و بويژه مباحث مربوط به آيين نگارش كمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است                

 هدف كوشش در راه رسيدن به روشي واحد به بررسي مختصر               مجال كوتاه با  اين رو در اين     
تاريخ دستور زبان و سير نگارش خط فارسي به جايگاه دستوري و نگارشي آن در زبان فارسي                   

                                                 
 22/9/83:           پذيرش مقاله 27/5/83: دريافت مقاله 

 دانشجوي كارشناسي ارشد پيام نور *
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هاي گوناگون در اين باره، مقايسه و          پرداخته شد و با بررسي پيشينة اجمالي موضوع، ديدگاه          
  .تحليل شد

 
دستور خط  ناسه ، ضماير متصل فاعلي، رسم الخط فارسي، دستور زبان فارسي،           ش:      كليد واژه 

  .فارسي
 

 
 مقدمه

ظهور چنين پديده اي در هر     .  زبان طبيعي ترين و پيچيده ترين وسيلة ارتباط ميان انسانهاست       
اين تاريخ همچنان جاري و خط و زبان نيز در           .  دو شكل نوشتار و گفتار، تاريخ طولاني دارد        

 .گرگوني و تحول استحال د
زبان فارسي در حوزة گفتار، سير تكاملي خود را طي مي كند؛ اما در زمينة نوشتار به دليل                   
ويژگيهاي زبان نوشتار ـ كه از مهمترين آنها ثبات نسبي قواعد آن است ـ دچار مشكلات                     

 .جدي است
ر زبان فارسي   از دلايل مهم بروز اين مشكلات ، كم توجهي ديرينه به تدوين قواعد دستو              

فراگيري طبيعي زبان مادري، موجب مي شود تا قواعد دستوري هر زبان براي اهل آن،                .  است
چندان مورد توجه قرار نگيرد؛ اما در هنگام آموزش زبان دوم، فراگيران از آشنايي اصولي با                   

اني  خود از كس    ، گاه محققان و علاقه مندان اين گروه        ،قواعد آن، ناگزيرند و به همين سبب        
هستند كه در جمع آوري و تأليف كتابهاي دستوري و فرهنگهاي لغات زبان دوم، سهمي                     

 ايرانيها، صرف   ،از جمله روميها كه در قرن اول پيش از ميلاد، قواعد زبان لاتيني            .  شايسته دارند 
و نحو زبان عربي و دانشمندان شبه قاره، قواعد دستور زبان فارسي را براي اولين بار تدوين                    

 1.دندكر
به اعتقاد همايي كم توجهي به وضع قواعد دستور زبان فارسي، ناشي از تأثير زبان عربي و                 

 توجه دانشمندان گذشته به آن بوده است
در دوره هاي پيشين بخصوص در دورة ساماني و غزنوي به علت در دست نداشتن قواعد                

ندگان به سليقة خود      هريك از نويس    ،زبان و سرمشق و نمونة كاملي از نثر فصيح فارسي             
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مي نوشته و اين از دلايل بروز اسلوبها و روشهاي گوناگون در نثر فارسي بوده كه بيشتر                       
 .برگرفته از ترجمة كتابهاي عربي است

قديمترين كتاب فارسي كه متضمن پاره اي از مطالب مربوط به صرف و اشتقاق فارسي                  
قرن (شمس الدين محمد قيس رازي       تأليف  »  ير اشعار العجم   يالمعجم في معا   «است، كتاب    

را »  منطق الخرس في لسان الفرس    «كتاب  )  قرن هشتم ( پس از آن ابوحيان نحوي       2.است)  هفتم
ابن مهنا نيز در عهد مغول كتابي در قواعد          .  به زبان عربي در قواعد زبان فارسي نوشته است         

تأليف عبدالقهاربن  »  جملسان القلم در شرح الفاظ ع     «  كتاب    .  زبان فارسي به عربي نوشته است     
 .نيز از جملة اين آثار است) قرن نهم(اسحق 

از قرن يازدهم به بعد، قواعد زبان فارسي در مقدمة بعضي فرهنگها و كتابهاي لغت فارسي                
، برهان  )قرن دهم (از جملة اين آثار مي توان به مقدمة فرهنگ جهانگيري             .  آورده شده است  

 .اشاره كرد) قرن سيزدهم( آراي ناصري و فرهنگ انجمن) قرن يازدهم(قاطع 
تأليف عبدالكريم  »  قواعد صرف و نحو فارسي    «  نخستين كتاب دستور فارسي در عصر اخير      

قرن (تأليف محمد كريم خان كرماني      »  صرف و نحو فارسي    «  .است)  قرن سيزدهم (ايرواني  
ري از اين دست    نيز آثا )  قرن سيزدهم (تأليف محمدحسين انصاري    »  تنبيه الصبيان«  ،  )سيزدهم

قرن   (ميرزا حبيب اصفهاني  .  است كه بيشتر با ترجمه و تقليد از قواعد عربي تدوين شده است             
بنيانگذار قواعد دستور زبان فارسي است كه با انگيزة اجتماعي به دليل تدريس زبان              )  چهاردهم

ين بار كلمة   فارسي در استانبول و احساس نياز به تدوين قواعد دستور زبان فارسي، براي نخست             
را براي نام كتاب قواعد زبان پارسي برگزيد و قواعد فارسي را از دايرة ترجمه و                    »  دستور«  

همچنين با وضع قواعدي مستقل براي زبان فارسي، آثاري            .  تقليد قواعد عربي خارج كرد      
دو اين .  را تأليف و در استانبول منتشر كرد»دستور سخن « و » دبستان پارسي « ارزشمند چون 

كتاب به موازات جنبه هاي مثبت متعدد خود در عين حال جنبة كتاب درسي نيز دارند و بالطبع                 
به علاوه در اين دو اثر نيز         .  نمي توانند پژوهشهاي عميق علمي را در خود منعكس سازند           

اطلاعات دستوري از حدود صرف زبان بالاتر نرفته و اطلاعات نحوي آنها تقريباً در حكم                   
ميرزا حبيب، كلمات فارسي را به ده قسم اسم، صفت، ضمير، كنايات، فعل، فرع                .  صفر است 

 .فعل، متعلقات فعل، حروف، ادوات و اصوات تقسيم كرد
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تأليف غلامحسين كاشف   »  دستور كاشف   «تأليف ميرزا حسن طالقاني،     »  لسان العجم«  كتاب  
تأليف ميرزا علي اكبر   »  يزبان آموز فارس «،  )كه براساس قواعد زبان تركي نگاشته شده است         (

تأليف ميرزا عبدالعظيم خان قريب ـ كه با ديد انتقادي و              »  دستور فارسي «خان ناظم الاطباء،   
بهره مندي از گرامر اروپايي، كار ميرزا حبيب را ادامه داده است ـ نيز از آثار ارزشمند قرن                      

تأليف عبدالرحيم  »  ر جامع دستو«پنج استاد و    »  دستور زبان فارسي  «.  چهاردهم به شمار مي آيد   
 .همايونفرخ نيز مشحون از اطلاعات گرانبها در خصوص پديده هاي زبان فارسي است

با .  يكي از مباحث قابل توجه در دستور زبان فارسي بحث ضماير متصل فاعلي است                  
جستجو در ميان آثار پيشينيان و معاصر، دليل تغيير نام آن به شناسه پيدا نشد؛ اما در ميان                        

رهنگهاي بررسي شده، تنها علامه دهخدا به نام شناسه در دستورهاي جديد اشاره كرده است                ف
 ).23851، ص 15، ج 1373دهخدا،(

به منظور بررسي سير تحول ضماير متصل فاعلي يا شناسه ها، جستجو در آثار پيشينيان                  
اين مبحث به     است كه     اينضروري به نظر مي رسيد، هرچند پژوهش در آثار متقدم نيز مبين             

 3.صورت نظري مورد تحقيق و پژوهش قرار نگرفته است
 

 
 پيشينة شناسه يا ضماير متصل فاعلي

تغييرات )  دري(در ساختمان صيغه هاي فعل از پارسي باستان تا فارسي ميانه و فارسي نو                    
  اسم و صفت و ضمير در فارسي      .)193، ص   2، ج   1377خانلري،(      اساسي و مهمي روي داده است     

مفرد، تثنيه و   (، شمار   )گوينده، شنونده و ديگركس   (باستان صرف مي شده  و دربرگيرندة شخص        
). 189، ص   1، ج   1377خانلري،(است  )  اخباري، التزامي، تمنايي، امري و تأكيدي      (و وجه   )  جمع

 هشت حالت فاعلي، مفعولي، مفعولي له، مفعولي معه، مفعولي عنه، مفعولي            ،اسم و صفت و ضمير    
. ستا  اضافي و ندايي، سه جنس مذكر، مؤنث و خنثي، سه شمار مفرد، مثني و جمع داشته                   فيه،  

. فعل در فارسي باستان از ريشه و نشانه هاي ماده ها و وجه ها و شناسه ها ساخته مي شده است                     
 .)27،ص 1379ابوالقاسمي،( ستشناسه ها زمان و وجه فعل را مشخص مي كرده ا

در .  تگانه و جنسهاي سه گانه و شمار مثني از ميان رفته است            حالات هش  ،در فارسي ميانه  
يكي را مادة مضارع و ديگري را مادة ماضي         .  فارسي ميانه فعل از دو ماده ساخته مي شده است        

ماده هاي ماضي فارسي ميانه بازمانده هاي صفتهاي فاعلي و مفعولي گذشتة ايران               .  ناميده اند
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فارسي ميانه،  .  ستا  ساخته مي شده    »  ta«ه و پسوند     باستان معمولاً از صورت ضعيف ريش       
علاوه بر ماده هاي ماضي بازمانده از صفتهاي فاعلي و مفعولي گذشته، كه ماده هاي ماضي اصلي 

ماده هاي ماضي جعلي فارسي ميانه از اسم،        .  به شمار مي آيد، ماده هاي ماضي جعلي هم دارد        
 :است  ساخته شده » ist«و يا  » id«ي و جعلي با ماده مضارع لازم و معلوم و مجهول و وادار

Kam-ist :   كامست ؛nam-id : ناميد 
 ابوالقاسمي،(استفارسي ميانه     »  id«و    »  ist«فارسي دري بازمانده هاي    »  يد  «  و»  ت  سِ«  
 ضمير شخصي به دو صورت فاعلي و غيرفاعلي به كار           ،در فارسي ميانه  ).  18 تا   16، ص   1373

 .مي رفته است
روشهايي .  واعد دستوري فارسي دري با قواعد دستوري فارسي ميانه فرق چنداني ندارد             ق

 در فارسي دري به كار         است كه در فارسي ميانه براي ساختن فعل ماضي به كار مي رفته              
در فارسي دري فعل ماضي اخباري از مادة ماضي و شناسه هاي خاص فعل اخباري                .  نمي رود

 ).19 و 18، ص 1373،ابوالقاسمي( ساخته مي شود 
 در فارسي دري هم اسم و صفت و ضمير و حالت .فارسي دري همچون فارسي ميانه است   

در فارسي ميانه و دري نقش اسم و ضمير را در جمله، جاي قرار              .  و جنس و شمار مثني ندارد     
در فارسي دري، ضمير شخصي تنها يك صورت         .  گرفتن آنها و حرفهاي اضافه معين مي كند       

 .دارد
در ايران باستان، فارسي ميانه و فارسي دري، ماضي و مضارع بودن فعل اخباري را از مادة                  

؛ اما در ساختهاي فعل،     )19 و   18، ص   1373ابوالقاسمي،(فعل تشخيص مي دهند، نه از شناسه     
، ص  1، ج   1377خانلري،(يعني جزء آخر كلمه بازشناخته مي شود      »  شناسه  «  شخص از روي    

191.( 
ير تحول ضماير متصل فاعلي يا شناسه ها و درك تفاوت آنها با فعل معين                 دستيابي به س  

از اين رو به نتيجة بررسي آثاري از اين         .  استن، ضرورت تحقيق در آثار كهن را ايجاب مي كرد        
 4.دست به اجمال اشاره مي شود

 :در فرهنگ رشيدي اين چنين آمده است
، »م  «و  »  ت«،  »ش«  :   متصل است  بدان كه در لغت فرس، سه حرف براي ضمير واحد           «  

براي واحد متكلم و سه از براي       »  ميم  «  براي واحد حاضر و     »  تا  «  براي غايب واحد و     »  شين  "
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، اول براي جمع و تثنية غائب و دوم          »يا و ميم    «  و  »  يا و دال    «  ،  »نون و دال    «  :  جمع و تثنيه  
 ).28 و 27، ص 1رشيدي، ج (» ...براي جمع و تثنية حاضر و ميم براي جمع و تثنية متكلم و 

 :در مقدمة برهان نيز به ضماير متصل اين گونه اشاره شده است
باشد، »  من«در اسما و صفات و افعال فايده ضمير متكلم واحد مي دهد و به معني                 »  ميم«  

و چون بر فعل مقدم شود     »  رفتم«  و  »  آمدم«  و  »  فاضلم«  و  »  عالمم«  و»  گوهرم«و  »  زرم«  همچو  
و گاهي مؤخر از فعل به معني         »  اسبم بخشيد   «  و  »  زرم داد   «   همچو   ،شود»  مرا  «  عني  به م 

يعني دل زد مرا شيريني،      »  نيستم پرواي كسي  «  و  »  دل زدم از شيريني   «  مي آيد، همچو   »  مرا«
كه در عبارت   »  ميمي«  را محذوف سازند به قرينة      »  ميم«  نيست مرا پرواي كسي و گاهي اين         

يعني بازگشتم و آمدم و نون و       »  القصه بازگشتم و آمد به خانه زود      «  شود، همچو   سابق گفته مي   
» مردانند  « همچو   ،دال ابجد در آخر اسما و صفات و افعال فايدة معني ضمير غايب جمع دهد               

و ياي حطي و دال در آخر اسما و صفات و افعال فايدة              »  رفتند«و  »  آمدند«  و  »  توانگرانند«  و
و يا ميم در    »  رفتند«و  »  توانگريد«و  »  انسانيد«   همچو   ،ضر مع الغير بخشد  معني ضمير جمع حا   

و »  مردانيم« همچو   ،آخر اسما و صفات و افعال افادة معني ضمير جمع متكلم مع الغير كند                
باشد ملحق كنند،   »  ها«و هرگاه يكي از اين شش را به لفظي كه آخرش              »  آمديم«و  »  فاضليم«

و »  خامه اش«و  »  جامه اش« همچو   ،د تا دو ساكن جمع نشود       همزة مفتوح به ميانش درآرن     
و »  خوانده ايد«و  »  رفته اند«و  »  آمده اند«و  »  شنيده ام«و  »  گفته ام«و  »  كاشانه ات«و  »  خانه ات«
 ).، ج اول، ص يط و ك1357برهان،(»فهميده ايم« و » دانسته ايم«و » شنيده ايد«

 نيامده، اما دربارة ضمير اين گونه توضيح          در لغت نامة دهخدا ذيل واژة شناسه توضيحي       
 :داده شده است

 ؛عبارت از چيزي است كه جاي ظاهر گيرد        )  اصطلاح نحو و دستور زبان فارسي      (ضمير  
 ).15187، ص 10، ج 1373دهخدا،... (كه بدل از محدث عند است و » من«مانند 

 :نيز اين چنين آمده است» ند«و » يم«همچنين ذيل واژه هاي 
ضمير شخصي متصل اول شخص مفرد در حالت فاعلي،          ):  م ضمير +  ي  :  از)  (ميرض(يم  

 مانند مي گشايم،   ؛ختم شده باشد  »  واو«يا  »  الف«مخصوص فعلهايي كه مادة مضارع آنها به          
تمام شده اند،  »  واو«و يا   »  الف«كه به آخر اسمهايي كه با         »  م«ضمير متصل به معني      .  بگويم

است كه در حالت اضافه مانند همة كلمه هاي          »  م«ضمير  .  يسويم مانند عصايم و گ     ؛درمي آيد
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 ؛يايي براي ظهور كسرة اضافه به آخر مضاف افزوده مي شود          »  و«و  »  الف«مختوم به صوتهاي    
در آخر  »  ي«اين  .  عصايم، گيسويم :  مي شود»  ام«كه در    »  من«مانند عصاي من، گيسوي       

. هرويان و موارد ديگر نيز افزوده مي شود         كلمه هاي مزبور در هنگام جمع مانند دانايان، م           
در آخر  »  اَم«صورت ديگر فعل ربطي      )  فعل.  (ضمير»  م«+  »  ي«مركب است از    »  يم«بنابراين  
مصوت مانند دانايم   »  واو«و  »  الف«نيم، چيم، كيم و نيز كلمات مختوم به         :  »نه، كه، چه  «كلمات  

 .بدل شده است» ي«به » الف«و خوشرويم كه 
مي بريم، برديم، بياوريم،    :    ضمير شخصي متصل فاعلي اول شخص جمع         )  ضمير:  (يم
 .*آوريم
  يعني يكي از شش عامل تشخيص صيغه هاي ششگانه فعل "شناسه"دستورهاي جديد اين را  *

 ).23851، ص 15، ج 1373دهخدا،(دانسته اند

 .تناز مصدر رف: ضمير متصل فاعلي است براي سوم شخص جمع مثال): ضمير (]  َن[ند 
روند و گاه آن را    =  ند  +  رو  :  ميروند و امر  =  ند  +  ميرو  :  رفتند، مضارع =  ند  +  رفت  :  ماضي
 ).22393، ص 14، ج 1373دهخدا،(حذف كنند

 5:اين چنين آورده اند» يد«و » ند«مرحوم معين نيز در فرهنگ فارسي ذيل واژه هاي ضمير، 
، »م« از اين قرار     ؛ر فاعل است  ضمير فاعلي از اقسام ضمير شخصي متصل است و آن دال ب           

 مانند مي روم، مي روي، مي رود، مي رويم، مي رويد، مي روند » ند « ، »يد « ، »يم « ، »د «، »ي « 
 ).1291، ص 2، ج 1377معين،(

فاعلي است كه به آخر فعل در سوم        )  متصل(يكي از ضماير شخصي پيوسته      ):  ضمـ(»  ند  «  
درويش (درويشيد  )  فعل و ضمير فاعل    (رديد، استيد     مانند رفتيد، خو    ؛شخص مفرد درآيد   

 ).بزرگ هستيد(، بزرگيد )هستيد
اگر فرمان بردند ما را      :   علامت شرط در سوم شخص، جمع       ]د+  ي  [)  پسـ(  »  id«:   ـيِد

 ).5252، ص 4، ج 1377معين،(بنكشتيديد ايشان را 
 :در دانشنامة ادب فارسي نيز ذيل واژة ضمير اين چنين آمده است

مير در دستور زبان كلمه اي است كه به جاي اسم مي نشيند و گوينده را از تكرار اسم بي نياز                  ض
 ).575،ص1375انوشه، ...(مي كند
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ضمير عبارت از كلمه يا حرفي است كه به جاي          :  در فرهنگ عميد دربارة ضمير آمده است      
مير منفصل و   ض:  اسم قرار مي گيرد و دلالت بر شخص يا شيء مي كند و بر دو قسم است                  

 ).1384، ص 2، ج 1360عميد،... (ضمير متصل
البته در اينجا به ضماير متصل فاعلي اشاره نشده است؛ اما در مقدمه و در بخش فعل بدون                  

 نحوة تشخيص   ،»ند  «  ،  »يد  «  ،  »يم  «  ،  »د  «،  »ي«  ،»م«اشارة مستقيم به ضماير يا شناسه هاي        
 :ستا معين نيز اشاره اي كوتاه كرده اشخاص فعل را مشخص ساخته و در بخش فعل 

گذشته ـ حال ـ    «  فعل كلمه اي است كه بر وقوع امري يا كاري در يكي از زمانهاي سه گانه               
 : اشخاص فعل كه فعل به آنها اسناد داده مي شود بر سه قسم اند.دلالت كند» آينده 
از اينها   ـ سوم شخص غائب و هريك        3 ـ دوم شخص مخاطب،      2 ـ اول شخص متكلم،      1

 ).51، مقدمه، ص 1360عميد،(رفتم، رفتي، رفت، رفتيم، رفتيد، رفتند . يا مفرد است يا جمع
فعل معين، فعلي است كه افعال ديگر به كمك و معاونت آن صرف مي شوند و آن چهار                    

گفتستم «گفته ام، گفته است،    :  كه ماضي نقلي به كمك آن صرف مي شود مثل        »  است«:  فعل است 
 ).52، مقدمه، ص 1360عميد،... (،»ـ گفتستيم

 است كه يا صاحبان آن آثار نسبت به ضماير          اينبررسي و مقايسة موارد پيشگفته حاكي از        
و بخصوص ضمير متصل فاعلي بي توجه بوده اند و يا به مفهوم اصلي كلمة ضمير پرداخته و                   

 شناسايي فعل را براي     كه نقش اين ضمن   ؛اشاره اي بسيار كوتاه به مفهوم دستوري آن داشته اند        
» شناسه«ضمير قائل بوده اند؛ اما در ميان آثار بررسي شده، دهخدا تنها كسي است كه به نام                     

 . استكردهاشاره 
بررسي سير تحول دستورنويسي و نظريات مطرح شده دربارة شناسه يا ضماير متصل                  

و به بررسي نظريات    از اين ر  .  فاعلي، لزوم بازنگري در دستورهاي معاصر را ايجاب مي كند          
 .برخي از ايشان مي پردازيم

 : ضماير فاعلي را اين چنين تعريف كرده است،همايون فرخ در دستور جامع
اينها ضميرهايي هستند كه در آخر صيغه هاي فعل        .  ضماير فاعليت از ضماير متصل است     «  

 .مي كنند» فاعل« در مي آيند و دلالت بر كنندة فعل 
 يم: اول شخص جمع    »م«اول شخص مفرد 
 يد: دوم شخص جمع   »تي / وي/ يي«دوم شخص مفرد 

 ندند ـ تند ـ د: سوم شخص جمع    »ت/ د« سوم شخص مفرد 
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. ختم مي شود »  تن«  در سوم شخص مفرد ماضي افعالي كه مصدر آنها با              »  ت«  حرف  
» دن  «  در سوم شخص مفرد ماضي و زمان حال افعالي كه مصدر آنها به             »  د  «  همچنين حرف   

ختم مي شود و صيغة دعا و تمنا هم جزيي از فعل است و دلالت بر ماضي مي كند و هم                          
/ مي رود/  گفت/  رفت:  جانشين ضمير فاعليت سوم شخص مفرد ماضي مي باشند، مانند              

 ).651 و 650، ص 1339همايونفرخ،(ديد و غيره / زد/ مبيناد/ زنده باد/ مي زند/ مي گويد
مهايي خمتصل فاعلي را در مرحلة كنوني زبان عبارت از مر         )  ضماير(شفائي نيز جانشينهاي    

مي داند كه به آخر صيغه هاي افعال مي چسبند و در اشكال زمان حال و گذشته در سوم شخص                 
شفائي، (»  ـ ند «،  »ـ يد   «،  »ـ يم   «،  )»د  «(، ـ   »ـ ي «،  » ـم«:  مفرد اندك تفاوتي نيز با هم دارند       

مهاي شكل سازي مي داند كه نمودار زمرة گرامري         خ ها را مر  همچنين شناسه ).29، ص   1363
 ).99، ص 1363شفائي، (شخص، زمان و وجه در افعال مي باشند 

، )82، ص   1366(، مشكور   )8، ص   1379(، زبان فارسي دبيرستان   )25، ص   1366(خانلري  
نند ي از فعل مي دا   ئشناسه را جز  )  116، ص   1378(و ارژنگ   )  26، ص   1380(گيوي و انوري    

همچنين در دستور   .  كه با تغيير در هر صيغه، مفهوم شخص و افراد و جمع را به فعل مي افزايد               
» د«  پيوستة  ضمير  .  استضماير فاعلي   »  ند  «  و  »  يد  «  ،  »يم  «  ،  »د  «،  »ي  «،  »م  «پنج استاد،   

مضارع و امر است و در سوم شخص ساير افعال، ضمير             )  غايب(مخصوص سوم شخص مفرد     
پسوندهاي «  فرشيدورد نيز ضماير فاعلي را          ).  88 و   87، ص   1380پنج استاد،   (ت  پنهان اس 

 كه اين ضميرها يا پسوندها هنگام چسبيدن به فعل           ناميده و يادآوري كرده است    »  صرفي فاعلي 
جمله كساني است كه    شريعت از   ).  251، ص   1378فرشيد ورد ،    (  نوشته مي شود »  ا  «  بدون  

، »م«حركت، قبل ضماير    .  ناميده است »  شناسه  « قول بعضي محققان،     ضماير متصل فاعلي را طبق    
كسرة ناآشكار است    »  يد«  و  »  يم«  ،  »ي  «  فتحة ظاهر است و حركت ماقبل ضماير        »  ند  «   و   "د"
باطني نيز ضماير متصل فاعلي را نشانگر حصول شخص و          ).  141 و   140، ص   1375شريعت،(

 ).117 و 116، ص 1381باطني، (عدد مي داند 
 
 

 نتيجه گيري

 است كه دستورنويسان و صاحبان فرهنگهاي پيشين        اينتحليل موارد به دست آمده، بيانگر       
ـ كه به ضماير متصل فاعلي يا شناسه توجه كرده اند ـ به اتفاق بر نقش تعيين كنندة آن در افراد                    
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از نكات  تفاوت شناسه با فعل ربطي      .  و جمع و شخص فعل و پيوستن آن به فعل نظر دارند             
اين يكساني ناشي از    .  قابل توجه است در حالي كه در بيشتر موارد آنها را يكسان دانسته اند               

تشابه لفظي در پنج صيغه شناسه ها و افعال ربطي است؛ اما توجه به تفاوت املا و معناي آنها                    
ل در اين راستا همايونفرخ از جمله كساني است كه دربارة تفاوت ضماير متص             .  ضروري است 

 .و افعال معين بحث و بررسي كرده است
ازاين رو با  .  ، فعلي معين يا ناقص است      »هستن«و  »  بودن«در بيشتر زبانهاي آريايي، فعل       

ارسي در كوتاه سازي واژه ها و افعال، بيشتر حروف افعال معين حذف            فبان  زتوجه به خاصيت    
 معين مرخمّ، افزودن ضماير       نظر به استقلال افعال    .  شده، تنها ضماير فاعلي باقي مي ماند        

يكي از دلايل بروز اختلاط در شناسه و فعل ربطي          .  باقيمانده از آنها در پايان واژه ها جايز است       
همين افعال معين مرخمّ است كه به دليل كوتاهي و تك حرفي بودن، موجب اشتباه و خلط                     

 .مطلب مي شود
 

 
 شناسه يا ضماير متصل فاعلي

ت كه با افزوده شدن به پايان فعل، اسم، ضمير، صفت يا وجه وصفي                پي واژه اي اس  ،شناسه
 .مفهوم شخص يا افراد و جمع واژه را مشخص مي سازد) كه در حكم صفت است(

» نهاد پيوسته «از اين رو آن را      .  شناسه هاي فعلي، همانند نهاد شخص، فعل را ياري مي كند         
 :نيز مي گويند ـ عبارت است از»  متصل فاعليضماير«اين شناسه ها ـ كه به آنها . نيز مي نامند

اتصال اين شناسه ها به ريشة فعل موجب صرف آن          .  ـ َ د، ـ يم، ـ يد، ـ َ ند          .  /   ـ َ م، ـ ي، ـ       
شناسه هايي كه در پايان اسم، ضمير، صفت و وجه وصفي مي آيند، حكم افعال ناقص               .  مي شود

اين شناسه ها كه آن    .  در جمله مشخص مي كند   يا معين را داشته، شخص و افراد و جمع واژه را            
 . نيز مي نامند، عبارت است از اَم، اي، است، ايم، ايد، اند"شناسه هاي فاعلي"را 

از مقايسة ضماير متصل فاعلي با پي واژه هاي شناسه هاي فاعلي، مشخص مي شود كه اين                    
در ضماير  .  وت دارند شناسه ها در پنج شخص با هم يكسان است؛ ولي در سوم شخص مفرد، تفا                

به ريشه  »  د  «متصل فاعلي در فعل ماضي پي واژي به ريشه افزوده نمي شود، در فعل مضارع، پي واژ                
 .مي باشد» است « مي چسبد و در شناسه هاي فاعلي، پي واژة سوم شخص مفرد، فعل ربطي 
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 رسم الخط و روش نگارش واژه هاي تركيبي از زيرمجموعه هاي مباحث دستوري است               
چنانكه تا پيش از ظهور شيوه نامه هاي نگارشي ـ كه تعداد آنها كم هم نيست ـ در بسياري از                    

با وجود  .  كتابهاي دستور زبان و مقدمة برخي فرهنگها قواعدي براي آنها نوشته شده است                
 ـ هنوز   6ظهور شيوه نامه هاي گوناگون ـ كه از آغازين آن تا امروز قريب به چهل سال مي گذرد               

اهنگيها و اختلاف نظرهاي بسيار ديده مي شود، هرچند در پاره اي موارد نيز به پيروي از                  ناهم
لزوم توجه به وحدت     .  پيشينيان قواعدي بدون ذكر دليل، پذيرفته و به آن عمل شده است               

رسم الخط و يكدستي قواعد نگارشي و كاهش اختلاف نظرها و ايجاد فاصله بين نسلها، بررسي 
بدون در نظر گرفتن نقش دستوري      (ه يا ضماير متصل فاعلي را از نظر نگارشي          مقايسه اي شناس 

نكتة قابل توجه اين است كه در بحث            .   ضروري مي نمايد   7در شيوه نامه هاي مشهور   )  آن
مقايسه اي شيوه نامه ها دربارة شناسه، تنها به ساختمان آنها بدون در نظر گرفتن نقش هريك،                 

اهي دقيقتر، اختلاف و اشتراك نظر هجده شيوه نامه  با حفظ               براي آگ .  پرداخته شده است   
 .رسم الخط هر يك در جدولي مستقل آورده شده است

در اينجا به منظور رعايت اختصار اسامي شيوه نامه ها وكلمات اختصاري نشانگر آنها ذكر               
 :مي شود

 
 آزاد »آيين نامة انتشاراتي دانشگاه آزاد ايران«
 آموزش ؛ وزارت آموزش و پرورش»تاب هاي درسيشيوه نامة املايي ك«
 اديب ؛ ميرشمس الدين اديب سلطاني»راهنماي آماده ساختن كتاب«
؛ آذرمه سنجري و همكاران»راهنماي ويرايش شيوه نامة دانشگاه شهيد بهشتي«  بهشتي
 تهران ؛ عباس زرياب و همكاران»نكاتي در باب رسم الخط فارسي«
 دانشنامه )گيلاني(؛ احمد سميعي »جهان اسلامشيوه نامة دانشنامة «
 شاهري ؛ جليل شاهري لنگرودي»مجموعه ي كامل اصول و قواعد ويرايش«
 شعار ؛ جعفر شعار»شيوة خط معيار«
 غلامحسين زاده ؛ غلامحسين غلامحسين زاده»راهنماي ويرايش«
 فرانكلين »سفارشي چند به مترجمان«
 فرشيدورد ؛ خسرو فرشيدورد»كلياتي دربارة املاي فارسي«
 فرهنگستان ؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسي»دستور خط فارسي«
 قدس ؛ محمدجعفر ياحقي و همكاران»راهنماي نگارش و ويرايش«
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 قهرماني ؛ ابوالفتح قهرماني»راهنماي درست نويسي و ويراستاري«
 كاخي ؛ مرتضي كاخي»شيوة نگارش«
 محمدي فر  محمدي فر؛ محمدرضا»شيوه نامة ويرايش«
 مركز نشر »شيوه نامة مركز نشر دانشگاهي«
 مقربي ؛ مصطفي مقربي»شيوة خط فارسي«

 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   »oُ ، -«پس از مصوت  » ـَم،
در . تأكيد دارند» الف« شيوه نامة مرجع، آزاد،بهشتي، تهران و شعار بر باقي ماندن         18از ميان   

را منطقي تر مي داند و غلامحسين زاده، قدس و قهرماني نيز بجز           »  الف«ن اديب نوشتن    اين ميا 
شاهري و  .  ، بر باقي ماندن همزه اتفاق نظر دارند        »يـ«در دوم شخص مفرد و تبديل همزه به           

با تكيه بر نظريات شيوه نامه هاي      .  فرهنگستان نيز به ظهور صامت ميانجي همزه تأكيد دارند           
مي رسد كاربرد كم اين موضوع در زبان فارسي موجب كم توجهي به اين بحث               مرجع به نظر    

شده تا آنجا كه شيوه نامه هاي آموزش، دانشنامه، فرشيدورد، محمدي فر، مركز نشر و مقربي در               
نكتة قابل توجه ديگر در اين بحث خلط شناسه هاي فعلي با                 .اين باره سكوت كرده اند      

همان طور كه پيش از اين اشاره شد، اين           . هاي صاحبنظر است  شناسه هاي فاعلي در شيوه نامه   
 .شناسه ها در پنج شخص با هم يكسان است، ولي در سوم شخص مفرد، تفاوت دارد

 است كه اگر    اينبررسي نظريات مراجع اين نوشتار و ساختار تركيب حروف حاكي از               
 به شناسه هاي فاعلي به     باشد در اتصال  »    ،      »oُ ،   -«حرف پاياني كلمه، مختوم به مصـوت      

 ـ ند          «  ربطيدليل محال بودن جمع دو مصوت در چهار صيغة             ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   صامت  » ـ  َم،
توام،توايد، :  مي آيد»  يـ«صامت ميانجي     »  ي«و در دوم شخص مفرد           »  الف«ميانجي   

 .تواند،توايم،تويي،راديويي
 :ره اشاره مي شوددر اينجا به نظريات هجده شيوه نامة مرجع در اين  با

 : آزاد ).5ص(توايم، دوايد، راديواند : الف به جا مي ماند»  و«، » o«بعد از 

 :آموزش ـــــــــــــ

پس از ضمة سادة ته آوايي ـ كه در فارسي كمياب است ـ نوشتن الف
 )153ص(تواند، تابلوام : منطقي تر است

 :اديــب

 :بهشتـي ).16ص(تواند توام، توايي، توايم، : الف باقي مي ماند
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 :تهــران ).6ص(توام، تواند : الف باقي مي ماند

 :دانشنـامه ـــــــــــــ

ختم مي شود، همخوان ميانجي همزه ظاهر مي شود»  oاُ،  «وقتي واژه به واكه ي     
در زمان»  بودن«در اين حالت در شكل نوشتاري تمامي صورتهاي متصل فعل           (

 ).84ص(وام، تواي، توايم، تواند، توايد ت: ظاهر مي شود» الف«حال، 

 :شــاهري

توام، توي، توست، توايم،:  حذف نمي شود بجز است كه الف آن مي افتد       »  الف«
 ).54ص(توايد، تواند 

 :شعـــار

پنجگانة)  پي واژه هاي اسنادي     (صيغه هاي فعلي   )  صامت الف (همزة آغازين   
جز در دوم شخـص مفرد ، همزهب»  o«پس از مصـوت  )  ام، اي ،ايم، ايد و اند     (

:بدل مي شود »  يـ«سرباز توايم و در دوم شخص مفرد، همـزه به          :  باقي مي مـاند 
 )18(تويي 

 :غلامحسين زاده

دو، تو، راديو؛ دو است، دو ايم،:  ختم مي شود »  o«هرجا كلمه به مصوت كوتاه      
 ).31ص(تو ام، دو اند، دو ايد 

 :فرانكلين

 :دفرشيدور ــــــــــــ

متروايد،)  شما كارمند (توام، تواي، توست، توايد،     :  صامت ميانجي همزه مي آيد   
 )24(تواند

 :فرهنگستان

»يي«به صورت   )  دوم شخص مفرد  (»    اي«باقي مي ماند لكن فعل ربطي      »  الف«
 ).18، 17ص(راديويي، تويي : نوشـته مي شود

 :قــدس

م مي شود فعلهاي ربطي ام،خت»  oُ ،   -«پس از كلمه هايي كه به مصوت كوتاه         
دوم شخص(»  اي«ايم، ايد و اند به همين صورت باقي مي ماند لكن فعل ربطي             

 ).39ص(راديويي، تويي : نوشته مي شود» يي«به صورت ) مفرد

 :قهرماني

 :كــاخي ـــــــــــــ

 :محمدي فر ـــــــــــــ

 : مركز نشر ـــــــــــــ

 :مقــربي ـــــــــــــ
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 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   »eyاي، «پس از مصوت مركب  » ـَم،
از ميان شيوه نامه هاي مرجع، آزاد،بهشتي، شاهري،غلامحسين زاده، قدس ، قهرماني و كاخي    

در اين بين شيوه نامه هاي آموزش، اديب، تهران، دانشنامه،           .  بر حفظ همزه اتفاق نظر دارند       
 ..ورد، فرهنگستان، محمدي فر، مركز نشر و مقربي نظري ندارندشعار،فرانكلين، فرشيد

 ،در اينجا با تكيه بر  نظريات مراجع اين نوشتار و ساختار تركيـب حروف در زبان فارسي                 
،اي«نگارندگان بر آنند كه در اتصال شناسه هاي فاعلي به واژه هاي مختوم به مصـوت مركب                 

ey«        ـ         «ـوت در هر پنـج  صـيغة        باشد به دليل محال بودن جمع دو مص   ـ يد و   ـ ي، ـ يم،   ـَم، 
 .دي ام، تيزپي اي،وي ايم، تيزپي ايد، ري اند: قرار مي گيرد» الف« صامت ميانجي »ند

 :نظريات شيوه نامه هاي مرجع به منظور مقايسه و بررسي در ذيل آمده است
ص(ي  ايم، ني  اي     مي  ايد، وي  اند، ر    :  الف بر جا مي ماند   اي،«پس از مصوت مركب     

5.( 
 : آزاد

 :آموزش ـــــــــــــ

 :اديــب ـــــــــــــ

 :بهشتـي ).16ص(تيزپي ام، تيزپي اي، تيزپي ايد، تيزپي اند : »eyاي،«در اتصال به مصوت  

 :تهــران ـــــــــــــ

 :دانشنـامه ـــــــــــــ

د، در شكل نوشتاريِ تماميِختم شو )  ey, ei(»  ايِ  «وقتي واژه به واكه ي مركب        
تيزپي ام، تيرپي اي،:  ظاهر مي شود »  الف«در زمان حال،    »  بودن«صورت هايِ متصلِ فعلِ    

 ).85 و 84ص(تيزپي است، تيزپي ايم، تيزپي ايد، تيزپي اند 

 :شــاهري

 :شعـــار ـــــــــــــ

ام، اي(جگانة  پن)  پي واژه هاي اسنادي    (صيغه هاي فعلي   )  صامت الف (همزة آغازين   
متولد ماه:در تمام صيغه ها باقي مي ماند       »  y=  ي«پس از حرف     )  ،ايم، ايد و اند    

  )18ص(دي ام

 :غلامحسين زاده
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 :فرانكلين ـــــــــــــ

 :فرشيدورد ـــــــــــــ

 :فرهنگستان ـــــــــــــ

 :قــدس ).17ص(دي  ام، ري  اند، وي  اند : همزه حذف نمي شود

  »ayـَ ي ،    «  ب  ـركـوت م ـه مص ـوم ب ـه هاي مخت ـس از كلم  ـهاي ربطي پ  ـعلهرگاه ف 
39 و   38ص(ولد دي ام،   ـد، مت ـل ري ان ـوي ام، اه :  ودـذف نمي ش ـزه ح ـآمده باشد، هم  

.( 

 :قهرماني

 :كــاخي ).49 و 48ص(وي ام،  دي ام، دي ايد، دي ايم، دي اند : حذف نمي شود» الف«

 :محمدي فر ـــــــــــــ

 : مركز نشر ـــــــــــــ

 :مقــربي ـــــــــــــ

 
 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   غيرملفوظ» ه«پس از كلمة مختوم به »  ـَم،

از ميان شيوه نامه هاي مرجع، آزاد، آموزش، اديب، بهشتي، تهران، دانشنامه ،غلامحسين زاده،             
تأكيد »  الف« فر، مركز نشر و مقربي بر باقي ماندن           فرانكلين،  قدس ، قهرماني ،كاخي ، محمدي       

در اين    .نظردارند»  همزه« ميانجي   ، شاهري ، فرشيدورد و فرهنگستان نيز بر ظهور صامت         .  دارند
 . ميان شيوه نامة شعار نظر نداده است

ا توجه به ساختار تركيـب      ـار و ب  ـع اين نوشت  ـات مراج ـه بر  نظري    ـا تكي ـا ب ـدر اينج 
ل ـه دلي ـد ب ـت باش ـيان حرك ـب»  ه  «ه  ـاني كلم ـايـرف پ ـان فارسي ، اگر ح     ـ زب حروف در 

 ـ ي       «ر پنـج  صـيغة      ـمع دو مصـوت در ه     ـال بودن ج  ـمح  ـ ي، ـ يم،   ـ ند  ـ ـَم،   صامت  »د، 
د، ـم، آواره  اي  ـه اي ـه اي، فرزان ـرفته ام، گفت :  ودـه مي ش  ـله نوشت ـدون فاص ـو ب »  الف«ي  ـميانج
 .ته اندـخس
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 است كه بيشتر شيوه نامه ها در روش نگارش شناسه ها              اينبررسي جدول زير، نشانگر      
 :غير ملفوظ  بر يك عقيده اند» ه«پس از كلمة مختوم به 

 : آزاد ).5ص(خسته ام، آزاده اي، پروانه ايم، ديوانه اند : الف باقي مي ماند
:د، الف آن ها باقي مي ماند    ختم شو »  ه غيرملفوظ «اگر پس از كلمه اي قرار گيرند كه به          
 ).3ص(آماده ام، خسته اي، بيگانه ايد، آواره ايم 

 :آموزش

 :اديــب ).152ص(تشنه اي، شيفته ايد، نشسته اند : الف باقي مي ماند و جدا نوشته مي شود
 :بهشتـي ).16ص(خانه ام : الف باقي مي ماند
 :رانتهــ ).6ص (فرزانه اي، خانه ام : الف باقي مي ماند
 :دانشنـامه ).34ص(خسته اي، خسته اند : الف باقي مي ماند

ختم مي شود، همخوان ميانجي همزه)  هاي غيرملفوظ (»  eاِ ،   «وقتي واژه به واكه ي      
»بودن«در اين حالت در شكلِ نوشتاريِ تماميِ صورت هايِ متصلِ فعلِ           (ظاهر مي شود   

سته اي، خسته است، خسته ايم،خسته ام، خ ):  ظاهر مي شود »  الف«در زمان حال       
 ).84ص(خسته ايد، خسته اند 

 :شــاهري

 :شعـــار ــــــــــــــــ
 :غلامحسين زاده ).18ص (بيگانه ام، بيگانه ايم : بجز در دوم شخص مفرد، همزه باقي مي ماند

 :فرانكلين ).30ص(پروانه اي، فرزانه ام، فرزانه ايم : الف باقي مي ماند
خسته ام، خسته اي،:  بيان حركت همزه اي ملين، ميانجي ميشود     »  ه«ل پس از    فعلهاي متص 

 ، پروانه ايم، فرزانه ايد، ديوانه اند،خسته است، خسته ايم، خسته ايد، خسته اند، آزرده اي       
رفته است، بنابراين صورتهاي آزرده يي، پروانه ييم و مانند آنها چندان مناسب نيستند

 ).13ص(

 :فرشيدورد

خسته ام، خسته اي، خسته است، خسته ايم،:  ت ميانجي همزه ظاهر مي شود         صام
 ) 24(خسته ايد، خسته اند 

 :فرهنگستان

 :قــدس ).17ص(آزاده ام، فرزانه اي : همزه حذف نمي شود
»eـه،  «  ت  ـان حرك ـاي بي ـه ه ـتوم ب ـه هاي مخ ـس از كلم  ـي پ ـهاي ربط ـهرگاه فعل 

).39 و38ص(ه اي ـآزاده ام، فرزان: ودـي شـذف نمـ حزهـورت همـآمده باشد دراين ص
 :قهرماني

).49 و48ص(د ـه انـوانـد، ديـانه ايـبخـاحـم، صـم،  آزاده ايـه ايـفرزان: الف باقي مي ماند  :كــاخي
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 :محمدي فر ).386ص(آواره ام، خانه ام : الف باقي مي ماند
 : مركز نشر ).9ص(د آزاده ام، فرزانه اي: الف در آنها باقي مي ماند
 :مقــربي ).6ص(فرزانه ام، سفيداند، فرزانه ايد، پروانه ايم : الف در آنها باقي مي ماند

 
 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   »Aا، «پس از مصوت  » ـَم،

از ميان شيوه نامه هاي مرجع، آزاد، آموزش، اديب، دانشنامه ، شاهري ،غلامحسين زاده،                 
ن ،فرشيدورد ، فرهنگستان ، قدس ، قهرماني ،كاخي و  مركز نشر بر حذف همزه و                     فرانكلي

 . تأكيد دارند؛ اما تهران، شعار، محمدي فر و مقربي در اين باره نظر نداده اند» يـ«تبديل آن به 
به شناسه هاي فاعلي، چون جمع دو       »  aا ، «در پيوند حرف پاياني كلمة مختوم به مصوت          

 ـ ند        «، در هر پنـج  صـيغة       مصـوت محال است    ـ يد،   ـ ي، ـ يم،  در »  يـ« صامت ميانجي    » ـَم، 
 .دانايم، بينايي، پوياييم، گوياييد، توانايند: ميان دو حرف قرار مي گيرد

 :بررسي جدول زير بيانگر اتفاق نظر شيوه نامه هاست
 

 : آزاد ).5ص(دانايم، داناييم : تبديل مي شود» يـ «به »  ، اa«بعد از مصوت 
بينايم،:  قرار مي گيرد  »  يـ«ميانجي با شكل    »  ي«حذف مي شود و به جاي آن        »  الف«

 ).3ص(پويايي 
 :آموزش

ص(توانايم، بينايي، پوياييم، دانايند، برنايند       :  در همة شخصها  »    ي«به  »  الف«تبديل  
 ).153 و 152

 :اديــب

 :بهشتـي ).16ص(دانايم، داناييم، داناييد، دانايند 
 :تهــران ــــــــــــ

 :دانشنـامه ).34ص(دانايند، داناست 
ي،«ي  ـميانج)  امتـص(وان  ـود، همخ ـم مي ش ـخت»  āآ،  «ده  ـه ي كشي ـي واژه به واك   ـوقت
y  «تـاس«ورد  ـدر اين م  .  دـيد، داناين ـم، داناي ـي، دانايي ـم، داناي ـداناي:  ودـر مي ش ـظاه«

83 و   82ص(ت  ـنا اس ـدا:  يردـنمي گ»  yي،«ي  ـميانج)  امتـص(خوان  ـاست و هم  ـاستثن
.( 

 :شــاهري

 :شعـــار ــــــــــــ
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ام، اي(پنجگانة  )  پي واژه هاي اسنادي    (صيغه هاي فعلي   )  صامت الف (همزة آغازين   
دانايم،:  بدل مي شود »  يـ»در تمام صيغه  ها به      »  â«پس از مصـوت       )  ،ايم، ايد و اند    

 )18ص(داناييم

 :غلامحسين زاده

 :فرانكلين ).30ص(دانايم، دانايي، داناييم : حذف مي شود» الف«جز در سوم شخص مفرد، 
ايد گاهي همزة ملينيـها بي ـد از آن   ـكه بع »  ا  «  وت  ـل و مص   ـاي متص ـن فعله ـبي
م،ـداناي:  دـمانن»  ي«ت  ـي صام ـد و گاه   ـي، دانائيم، دانائي   ـدانائ:  ودـيانجي ميش ـم

ترـت مناسب ـورت نخس ـي بص ـت ول ـم نيز غلط نيس    ـ دانايي نوشتن دانايي، .  دـداناين
دـ، دانائي )مـدانايي(م  ـ، دانائي )تـدانا اس (، داناست    )دانايي(دانايم، دانائي    .  تـاس
 ).13ص(د ـ، داناين)يدـداناي(

 :فرشيدورد

 :گستانفرهن )24(دانايم، دانايي داناست، داناييم، داناييد،دانايند: ظاهر مي شود» ي«صامت ميانجي 
ص(دانايم، دانايي، تواناييم، توانايند     :  حذف مي شود »  الف«جز در سوم شخص مفرد،       

18.( 
 :قــدس

»ي، يـ   «همزة آغاز فعلهاي ربطي به       »  âآ،  «پس از كلمه هاي مختوم به مصوت بلند         
 ).39ص(دانايم، توانايي، دانايند : بدل مي شود، مانند

 :قهرماني

 :كــاخي ).48ص(توانايم، دانايي 
 :محمدي فر ــــــــــــ

توانايم،:  مي شود»  يـ«الف آنها تبديل به      »   ، ا  â«پس از كلمة مختوم به مصوت بلند          
 ).9ص(گويايي 

 : مركز نشر

 :مقــربي ــــــــــــ
 

 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   »uو، «پس از مصوت :  » ـَم،

ش، دانشنامه، غلامحسين زاده، فرشيدورد، قهرماني، كاخي        شيوه نامة مرجع، آموز   18از ميان   
شاهري و فرهنگستان نيز بر      .  اتفاق نظر دارند  »  يـ«و تبديل آن به   »  الف«و مركزنشربر حذف    

اما شيوه نامه هاي آزاد، تهران، شعار، فرانكلين، محمدي         .تأكيد دارند »ي«ظهور صامت ميانجي    
 .ه اندفر و مقربي در اين باره اظهار نظر نكرد

ب حروف در   ـاختار تركي ــه به س  ـوه نامه ها و با توج    ـات شي ـا با تكيه بر نظري     ـدر اينج 
توم ـمه هاي مخ ـه كل ـلي ب ـناسه هاي فاع ـوند ش ـند كه در پي   ـدگان بر آن  ـ نگارنن ،يـزبـان فارس 
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 ـ ي  «   به دلـيل محال بودن جمع دو مصوت در هر پنج صـيغة           »uو،  «ـوتـه مـص ـب  ـي،   ـ  ـَم،  م، 
 ـ ند     خوشرويم، كمرويي، دلجوييم، نيكخوييد،     :  قرار مي گيرد   »  ي« صامت ميانجي     »يد و 
 .ماهرويند

 :نظريات شيوه نامه ها در جدول زير آمده است
 : آزاد ــــــــــــــ

خوش :  قرار مي گيرد  »  يـ«ميانجي به شكل    »  ي«حذف مي شود و به جاي آن        »  الف«
 ).3ص(روييم، كم رويند، نيكويند 

 :آموزش

دلجو هستيم نه دل     (دانشجويم، دلجوييم   :  در همة شخصها  »  ي«به  »  الف«تبديل  
 ).153، 152ص(نيكخويي، ماهرويند ) مي جوييم

 :اديــب

دانشجويم، دانشجويي، دانشجويند،     :  در همة شخصها    »  ي«به   »  الف«تبديل   
 ).16ص(دانشجوييد 

 :بهشتـي

 :تهــران ـــــــــــــ
 :دانشنـامه ).34ص(دانشجوست دانشجويند، 

) امتـص(مخوان  ـود، ه ـم مي ش ـخت»  uاُو،  »يده  ـه ي كش ـي واژه به واك     ـوقت
ت، ـجو اس ـجويي، دانش ـدانشجويم، دانش :  ودـر مي ش ـظاه  »  yي،  «ي  ـيانجـم

ص)  (تـتثنا اس ـورد مس ـن م ـت در اي  ـاس(جويند  ـجوييد، دانش ـجوييم، دانش ـدانش
 ). 83 و 82

 :شــاهري

 :شعـــار ـــــــــــــ
ام، (پنجگانة  )  پي واژه هاي اسنادي    (غه هاي فعلي   ـصي)  صامت الف (زة آغازين   ـهم
: بدل مي شود »  يـ»در تمام صيغه  ها به      »  u«پس از مصـوت       )  ايم، ايد و اند      اي،

 ).18(دانشجويم، دانشجوييم 

 :غلامحسين زاده

 :فرانكلين ـــــــــــــ
، دانشجوئيم   )دانشجو است  (، دانشجوست     )دانشجويي(ي   دانشجويم، دانشجوئ  

 ).13ص(، دانشجويند )دانشجوييد(، دانشجوئيد )دانشجوييم(
 :فرشيدورد

دانشجويم، دانشجويي، دانشجوست،     :  ظاهر مي شود       »  ي«صامت ميانجي     
 ).24(دانشجوييم، دانشجوييد، دانشجويند

 :فرهنگستان

 :قــدس ).18ص(دانشجوييد 
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لهاي ربطي به   ـاز فع ـهمزة آغ »  uـُ و،   «  وت بلند   ـوم به مص  ـهاي مخت پس از كلمه   
 ).39ص(ويي ـجويم، دانشجوييم، نيكويند، نيكـدانش: دـبدل مي شود، مانن» ي، يـ «

 :قهرماني

خوشخوييد، رزمجويند، دانشجوييم   :  مي شود»  ي«آن بدل به     )  همزة اول (»  الف«
 ).48ص(

 :كــاخي

 :محمدي فر ـــــــــــــ
» uو،  «اگر ام، اي، ايم، ايد، اند پس از كلمه اي قرار بگيرند كه مختوم به مصوت                   

خوشخوييم، دانشجوييم، دانشجوييد،    :  مي شود»  يـ«آنها تبديل به      »  الف«باشد  
 ).9ص(دانشجويند 

 : مركز نشر

 :مقــربي ـــــــــــــ

 
 ـ ند« روش نگارش   ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   »iاي، «ت مركب پس از مصو  » ـَم،

از ميان شيوه نامه هاي مرجع، آزاد، آموزش، اديب، بهشتي، تهران، دانشنامه،شاهري، شعار،             
تأكيد »  الف«غلامحسين زاده، فرانكلين،  قدس ، قهرماني ،كاخي و مركز نشر بر باقي ماندن                  

يدورد، نظردارد و شيوه نامه هاي فرش     »  همزه«فرهنگستان نيز بر ظهور صامت ميانجي         .  دارند
 .محمدي فر و مقربي در اين باره نظر نداده اند

در اينجا با توجه به نظريات مراجع اين نوشتار و با تكيه بر ساختار حروف در زبان                        
باشد به دليل محال بودن جمع دو       »  iاي،  « نگارنندگان بر آنند كه اگر حرف پاياني كلمه          ،فارسي

 ـ ي، ـ ي      «مصـوت در هر پنـج  صـيغة          ـ ند    ـ  َم،   ـ يد،  ظاهر مي  »  الف« صامت ميانجي    »م، 
 .ايراني ام، عصباني اي، شيرازي ايم، كاري ايد، غربي  اند: شود

 
 : آزاد ).5ص(شيرازي اي، اجتماعي ايم، كاري ايد، فني اند، ايراني ام : الف بر جا مي ماند

: مي آيد)  با تلفظ يي  (»  ي«پس از كلمات مختوم به مصوت        »   ام، اي، ايم، ايد   «همزه  
 ).3ص(عصباني ام، عصباني ايم، عصباني اي، عصباني اند 

 :آموزش

نشان »  الف«توصيه مي كنيم كه فعلها همواره جدا و با          »  ي«پس از مصوت پايان پذير     
 ).152ص(ايراني ام، شيرازي اي، اجتماعي ايم، كاري ايد، فني اند : داده شوند

 :اديــب

نشان   »  iاي،  «ه مي كنيم كه فعلها همواره جدا و با         توصي»  ي«پس از مصوت پايان پذير     
 ).16ص(ايراني ام،ايراني اند، ايراني ايد : داده شوند

 :بهشتـي
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 :تهــران ).6ص(قاضي ام، كي ام، حاجي اند : »ي«پس از مصوت پايان پذير 
 :دانشنـامه ).34ص(وي اند، كاري است، وي است 

ختم مي شود، در شكل نوشتاري تمامي         »  Īاي ،    «وقتي واژه به راكه ي كشيده ي         
كاري ام، كاري اي،  :  ظاهر مي شود »  الف«در زمان حال،    »  بودن»صورت هايِ متصلِ فعلِ    

 ).85 و 84ص(كاري است، كاري ايم، كاري ايد، كاري اند 

 :شــاهري

 :شعـــار ).54ص(كاري ام، كاري ايم : حذف نمي شود» الف«
ام، اي  (پنجگانة  )  پي واژه هاي اسنادي    (هاي فعلي   صيغه )  صامت الف (همزة آغازين   
ايراني ايم، كاري ام  :  در تمام صيغه  ها باقي مي ماند    »  i=ي«پس از حرف    )  ،ايم، ايد و اند   

)18( 

 :غلامحسين زاده

كاري ام، كاري اي، كاري اند، كاري ايم، كاري ايد     :  شكل اصلي فعل در آنها حفظ مي شود      
 ).30ص(

 :فرانكلين

 :فرشيدورد ــــــــــــ
كاري ام، كاري  اي، كاري است، كاري  ايم، كاري ايد،     :  صامت ميانجي همزه ظاهر مي شود     

 ).24(كاري اند
 :فرهنگستان

ايراني ايم، مازندراني ايد،  :  حذف نمي شود »  الف«،  »ي«پس از مصوت پايان پذير         
 ).17ص(ماهي ام 

 :قــدس

آمده باشد،  »  iـ ي ،    «  وم به مصوت بلند     هرگاه فعلهاي ربطي پس از كلمه هاي مخت       
 ).39 و 38ص(ايراني ايم، مازندراني اند، ماهي ام : همزه حذف نمي شود

 :قهرماني

زنداني ام، غربي اي، ايراني ايم،   :  ، الف حذف نمي شود   »iاي،  «پس از مصوت پايان پذير      
 ).49 و 48ص(اينجايي ايم 

 :كــاخي

 :محمدي فر ــــــــــــ
باشد الف  »  iي،  «، اي، ايم، ايد پس از كلمه اي قرار بگيرند كه مختوم به مصوت              اگر ام 

ايرانيم، ايرانييم،  :  از كلمة قبل حذف مي شود     »  ي«حذف مي شود جز اينكه مصوت       
 ).9ص(ايرانيي، ايرانييد 

 : مركز نشر

 :مقــربي ــــــــــــ

 
 ـ ند        «روش نگارش     ـ يد و   ـ يم،   ـ ي،   حرف صامت يا مصوب مركب      پس از :  » ـَم،

(ow) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

29
 ]

 

                            21 / 32

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.2.3
https://lire.modares.ac.ir/article-41-4324-en.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5 ,

ييز
پا

 
13

83
  

  

28

از ميان شيوه نامه هاي مرجع،همگي بجز تهران برحذف همزه و نوشتن آن به شكل واقعي                
در پنج صيغه »  الف«در اين بين آزاد، آموزش و بهشتي ضمن اعتقاد بر حذف            .  خود تأكيد دارند  

 .اقي مي ماندب» الف«در صيغة سوم شخص جمع كلمه هايي كه آخر آنها پيوندناپذير باشد، 
 در اينجا با تكيه بر نظريات شيوه نامه ها و توجه به ساختار تركيب حروف در زبان فارسي                 
در پيوند شناسه هاي فاعلي با واژه هاي مختوم به صامت پيوندپذير، پيوندناپذير و مصوت                   

 ـ ن         «مركب ـ كه در حكم حرف صامت است ـ در هر پنـج  صـيغة                   ـ يد،   ـ ي، ـ يم،   »د ـَم، 
پاكيم، خشنودند، كارسازي، رهروم، : و هيچ صامت ميانجي ديگري نوشته نمي شود  »الف«بدون    

 .جلويم، رهروند
 :جدول زير نشانگر نظريات شيوه نامه هاي مرجع اين نوشتار است

حذف مي شود، مگر در صيغة سوم شخص جمع كلمه هايي كه آخر آنها                 »  الف«
 ).5ص(اكيم، پاك اند خشنودم، خشنودند، پ: پيوندپذير باشد

 : آزاد

آزادم، : آن ها حذف مي گردد و باقي مانده به حرف صامت پيوندپذير مي چسبد      »  الف«
ولي (به همين صورت و جدا از كلمة قبل           »  اند«غمگيني، شادابيم، بي كاريد اما       

 ).4و3ص(عبارت اند، راضي اند، متعجب اند، حيران اند :نوشته مي شود) نزديك به آن

 :آموزش

فعلها را ننوشت ولي در سـالهاي اخير       »  الف«پس ازصامتهاي پيوندناپذير بهتر است      
كارگرم، پيريم، دانشمنديد، پس از صامـتهاي       :  نيزديده مي شوند »  الف«شكلهاي با   

پهلوانند؛ مي توان  /  راسخم؛ پهلوان اند /  راسـخ ام:  »ا«، هم بدون    »ا«پيوندپذير هم با       
نهاد در مـورد واژه هاي كوتاه رايج      »  الف«تن و وارد كردن     پـاية كار را بر جدا نوش     

. خوبم، پاكيم، محتاط ام، صالح اند، محفوظي         :  پيوسته نوشتن اشكالي ندارد       
 ). 182و153تا151( پرتوند رهروم،: نيز همينطور» ow«درخصوص مصوب مـركب 

 :اديــب

 اتصال به صامت    شادم، شادند، در  :  حذف مي شود »  الف«در اتصال به صامت منفصل      
» ، اُ ow«پاك ام، پاك ايد، در اتصال به مصوت مركب         :  حذف نمي شود »  الف«متصل  

 ).16ص (رهروم، رهرويم، رهروند : حذف مي شود» الف«

 :بهشتـي

فعلهاي ام، اي، ايم، ايد، اند اگر پس از صامت يا مصوت قرار گيرد به كلمة پيش از                   
وظ و آنجا كه وصل كردن موجب التباس و         غيرملف»  هـ«خود مي چسبد، جز در مورد      
پاكم، خوبي، بزرگيد، دانشمنديد، وطنپرستند، كتابم،        :  اشكال در خواندن مي شود    

 ).6ص (فرزانه اي، خانه ام، من كي ام، اينها حاجي اند 

 :تهــران
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و گاهي نيز الف حذف مي شود به حرف         (پاك اند، خشنودند   :  الف حذف نمي شود  
 ).34ص(دانشجوييد، رهروند ) ز آنها چه باشدپاياني كلمة پيش ا

 :دانشنـامه

كه به صورت   »  ـَند «در هنگام ختم كلمه به صامت متصل، در شكل نوشتاري، جز              
شكل واقعي خود را     »  بودن«نوشته مي شـود، بقيه ي صورتهايِ متصلِ فعلِ          »  اند«

پاكم، پاكي،  ):  ، بقيه پـيوسته به همخوان يا صامت متصل        »است«منتها به جز    (دارند  
منفصل، واكه ي  )  صامتِ(وقتي واژه به همـخوان     .  پاك است، پاكيـم، پاكيد، پاك اند    

متصل ختم مي شـود همخوان     )  صامتِ(، يا همـخوان     ]  ow, ou[»  اَو،«مركب  
به شكل  »  بودن« صورت متصـل فعل      6ميانجي ظاهر نمي شود و تمامي       )  صامت(

 رهـروم، رهرُوي، رهرويم، رهـرويد، رهـروند،      خشنودم،:  واقـعي خود آشكار مي شوند   
 ).86 و 85ص(پاكـم 

 :شــاهري

رهروم، رهروند، شادم،   :  حذف مي شود »  ow«همزه پس از صامت و مصوت مركب       
 ). 54ص(جواني 

 :شعـــار

 :غلامحسين زاده ).18ص (هشيارم، رهرويم : همزه حذف مي شود
 :فرانكلين ).31و  30ص(پيرم، پاكي، خسروم : الف حذف مي شود

بكلمات ديگر ميچسبند و جدا     )  ـَ م، ـ ي، ـَ ست، يم،  يد، ـَ ند          (فعل متصل   
پاكم، :  نوشتنشان برخلاف قواعد خطّ و زبانست مگر در موارد استثنايي              

خشنودم،  خشنوديد، پاكيم، رهروم، رهروي،       .پاكست، پاكيم، پاكيد، پاكند       
 ).13و12و9(رهرويم، رهروند 

 :فرشيدورد

 :فرهنگستان ـــــــــــــــ
هرگاه پس از كلمة مختوم     »  ام، اي،  ايم، ايد،  اند    «صورتهاي صرفي از فعلهاي ربطي      

دورم، بيداري، خوشحالم،    :  به صامت قرار گيرد،  بدون همزه نوشته مي شود             
 ).17ص (خوشنوديم، پاكند نگرانيد 

 :قــدس

ند پس از كلمة مختوم به صامت،       صورتهاي صرفي از فعل ربطي ام، اي، ايم، ايد، ا          
 ).38ص(دورم، خشنوديد، پاكند، هشياريد خوشحاليم : بدون همزه نوشته مي شود

 :قهرماني

«كلمه اي مختوم به صامت يا مصوت       »  ام،  اي، ايم، ايد، اند    «در صورتي كه پيش از      
ow  «      شادم، بيداريم، هشياريد، دليرند،     :  نوشته مي شود )  همزه(باشد بدون الف
 ).48ص(هرويد، جلويد بزرگي ر

 :كــاخي
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 :محمدي فر ).386ص(راحتم : الف حذف مي گردد
پس از كلمه اي قرار بگيرند كه مختوم به حرف صامت يا              »  ام،  اي، ايم، ايد    «اگر  

آنها حذف مي شود و باقيمانده به حرف        »  الف«باشد، حرف   »  ow«مصوب مركب   
به صورت  »  اند« رهرويد اما حروف     خشنودم، خوشحالي، خندانيم،  :  صامت مي چسبد 

خشنودند، مسرورند، كارسازند؛پس از صامت متصل          :  نوشته مي شود    »ند«از   
: باقي مي ماند و به صورت جدا  ولي نزديك به آن نوشته مي شود                     »  الف«نيز

 ).10تا8(خندان اند، مؤدب اند، راضي اند 

 : مركز نشر

كه در حكم حرف     (كب  درصورتي كه اصل كلمه به حرفي صامت يا مصوب مر            
پيرم، :  ختم شود، الف آنها در نوشتن حذف و متصل نوشته مي شود            )  صامت است 

 ).7 و 6ص(پاكي، پاكيم، پاكيد، خسروي، خسروم 

 :مقــربي

 
 »است«روش نگارش 

 شيوه نامة مرجع، آزاد، آموزش، اديب، غلامحسين زاده، فرانكلين، فرهنگستان،            18از ميان   
پس از كلمه هاي مختوم به مصوت      »  است«كزنشر و مقربي بر حذف همزة       قهرماني، كاخي ، مر   

  »  uو، «يا  »  âا،  «البته تهران بر حذف همزة است پس از كلمه هاي مختوم به               .اتفاق نظر دارند  
نيز اعتقاد دارد؛ اما دو تا از شيوه نامه ها از جمله شاهري و فرشيدورد بر حذف  يا باقي بودن                      

در اين بين شيوه نامه هاي بهشتي، دانشنامه،       .  تأكيد دارند »     uو، «يا  »  âا،  «پس از مصوت    »  الف«
 .شعار، قدس در اين باره اظهار نظر نكرده اند

در اينجا با  توجـه به ساختار تركيب حروف در زبـان فارسي  و نظريات شيوه نامه هاي                    
» uـُ و،   «  ،  »  aا،  «به مصوت   مورد بررسي به اين نتيجه  مي رسيم كه در پيوند كلمه هاي مختوم              

است در لفظ و نوشتار      »  الف« به دليل تلاقي دو مصوت،        8»است«به فعل ربطي    »  oـُ ،   «  و  
 داناست، دانشجوست، توست: حذف مي شود

در ديگر واژه ها كه مختوم به صامت يا مصوتي ـ جز آنچه در پيش اشاره شد ـ باشند،                       
صبح :  9منظور حفظ استقلال واژه ها، نوشته مي شود      است حتي اگر در تلفظ نيايد، به          »  الف«

 در پيوند   10»چيست، كيست و نيست   «است، خسته است، قاضي است، ممكن است ، كلمه هاي          
 .13استاستثنا » است«با ) نه (1112و ني) كه(، كي )چه(واژه هاي چي 

 :جدول ذيل مؤكد مطالب بالاست
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داناست، زيباست،  :  رددحذف مي گ »  است«همزة  »   u يا    a«در كلمات مختوم به       
 ).5ص(خوشروست، نيكوست 

 : آزاد

ختم شود، بدون الف نوشته      »  oـُ ،   »  «  uـُ و،   «  ،  »a/  ا«اگر كلمة پيش از است به        
پيداست، مهياست، گوياست، نيكوست، راديوست، پالتوست، در ساير موارد          :  مي شود

كيست، چيست،  :  ااستثن.  عالمي است، آزاد است، خسته است      :  با الف نوشته مي شود   
 ).2ص(نيست 

 :آموزش

» ـ ا «  معمولاً جدا نوشته مي شود مگر در حالت مزج فونتيك و پس از مصوتهاي بلند                
ص(داناست، غوغاست، نيكوست    :  كه الف را معمولاً حذف مي كنند     ]  u[:  »  ـ و «  و  

 ).154 و 153

 :اديــب

 :بهشتـي ـــــــــــــــ
كه همزة آن در تلفظ      )  واو، الف، يا  (وت بلند   پس از كلمات مختوم به مص      »  است«

داناست، نيكوست، باقيست، كيست،     :  ساقط شود، در كتابت همزه را نمي نويسيم         
. باعث دراز شدن كار خواندن شود     »  است«چيست، مگر در جاهايي كه متصل نوشتنِِ        

، بهتر است كه بجا      »است«كشتنيست، سرشكستگيست، پس از صامتها همزة ابتدايي         
مجبور است، ولي ممكن هم هست در آنجا كه همزه تلفظ نمي شود و حرف                :  ندبما

آنست، كدامست،  :  آخر كلمه از حروف متصله است دو كلمه را به يكديگر وصل كرد            
رفته است، ولي بعد از كلمة       :  حذف نمي شود »  هاي غيرملفوظ «پس از   »  است«همزة  

توأم است، همزة   »  الف«با  مختوم به هاي غيرملفوظ، ياي نكره، وحدت، نسبت، كه            
 ).7 و 6ص(خانه ايست، ساوه ايست : حذف مي شود» است«

 :تهــران

 :دانشنـامه ــــــــــــــ
مي افتد و اين واژه به واژه ي پيش از خود مي           »  است«در تلفظ معمولاً همزه ي آغازي      

 نيز به   »aاَ،  «مثلاً به جاي صبح است گفته مي شود صبحست، گاه حتي واكه ي            :  چسبد
همراه همزه ي آغازي حذف مي شود و اين موقعي است كه واژه ي قبل از آن به واكه                  

اين امر گاه در نوشتن نيز رسوخ مي كند،        .  كافيست، نيكوست، بيناست  :  ختم شده باشد  
همواره نوشته شود، به ويژه      »  الف«حال آنكه بهتر است براي حفظ استقلال واژه ها           

نه (»    صبح است «از است به واكه ختم نشده باشد مثل           هنگامي كه واژه هاي پيش      
 ).76 و 75ص) (صبحست

 :شــاهري

 :شعـــار ــــــــــــــ
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و كلمة  »  u و   â«فقط پس از كلمه هاي مختوم به مصوت بلند           »  است«حذف همزة   
دانشجو است؛ كار   /  توانا است؛ دانشجوست  /  تواناست:  ، تلفظ را آسانتر مي كند     »تو«

و است، باتوجه به ضرورت رعايت وزن، رسم الخط شعر از اين قاعده و             كار ت /  توست
در ضمن كلمه هاي چيست، كيست و        )  بسنده ست:  مانند(بعضي ديگر، مستثناست     

 ).17ص(نيست به همين صورت نوشته مي شوند 

 :غلامحسين زاده

داناست، نيكوست، بعد از    :  الف است حذف مي شود   »  ū و   Ā«بعد از مصوت بلند      
: حذف مي شود »  الف« در صورتي كه همزه و حركت آن تلفظ نشود،           o كوتاه   مصوت
 ).29ص(توست 

 :فرانكلين

پايان پذيرد، گاهي فتحة ـَ ست تلفظ         »  ا ، و  «  به  »  ـَ ست «  وقتيكه كلمة پيش از      
داناست، خوشروست، نيكوست، نوشتن اين      :  نميگردد و بدين صورت نوشته ميشود      

 است، نيكو است نيز غلط نيست، ـَ ست را ميتوان جدا             موارد بصورت دانا است، زيبا    
هم نوشت در اين صورت ممكنست الفي در اول آن آورد بدون آنكه آنرا همزه تلفظ                 

 ).12ص(پاك است، خوب است و غيره ولي چسباندن آن بهتر است : كنيم

 :فرشيدورد

 :فرهنگستان ).24(داناست، دانشجوست
 :قــدس ــــــــــــــ

حذف »  uاو،  «و  »  aآ،  «پس از كلمه هاي مختوم به مصوتِ بلند          »  است«لمه   همزة ك 
 ).37ص(داناست، نيكوست، دلجوست، بيناست : مي شود، مانند

 :قهرماني

» است«)  همزه اول (»  الف»  «uاو،  «يا  »  Aآ،  «در كلمه هاي مختوم به مصوت بلند         
ه هاي كيست، چيست،   كلم:  استثنا.  داناست، تواناست، نيكوست، خوشبوست   .  مي افتد
به نگارش درمي آيد ولي تلفظ نمي شود،        »  است«اول  »  الفِ«در شعر گاهي     .  نيست

در اين گونه موارد بهتر است جدا        .  مواردي نيز به ضرورت شعري حذف مي شود         
كلمة .  نوشته شود كه هم به نگارش ساده تر آيد و هم استقلال كلمه ها حفظ شود                  

 ).47 و 46ص(نوشته مي شود » تست«گاهي به ضرورت قافيه » توست«

 :كــاخي

پس از كلمات   »  است«فعل  .  مي توان بدون الف نوشت   »  و/  ا«پس از كلمات مختوم به      
پس از  .  توانا است /  تواناست:  به هريك از دو صورت نوشته مي شود        »  ا«مختوم به   

  تلفظ شود به هريك از دو صورت       Uاگر به عنوان مصوت بلند      »  و«كلمات مختوم به    
برخي از كلمات مانند چيست،كيست، نيست       :  نكته.الگواست/  الگوست:  نوشته مي شود 

 ).398 و 397ص(به صورت متعارف فقط به همين صورت چسبان نوشته مي شوند 

 :محمدي فر
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نوشته »  الف«بدون  »  است«مختوم باشد،   »  uو، «يا  »  âا،  «وقتي كلمة پيش از است به        
كدام :  نوشته مي شود »  الف«با  »  است«ية موارد   داناست، خوشروست در بق    :  مي شود

 ).7ص(است، زنده است، نوراني است 

 : مركز نشر

وقتي مصوت آغاز   »  oا،  «و مصوت كوتاه    »    Uو،  «،  »  Äا،  «پس از مصوتهاي بلند      
ناپيداست، داناست،  :  است در تلفظ حذف مي شود، در خط نيز حذف مي گردد               

 ).6 و 5ص(نيكوست، توست 

 :مقــربي

 
طور كه پيش از اين نيز گفته شد در ساختمان زبان فارسي در هر يك از دوره هاي                     همان

بي ترديد .  تغييراتي اساسي و مهم روي داده است      )دري(سه گانة فارسي باستان،فارسي ميانه و نو     
 و نقش آن در زبان فارسي، توجه به سير تحول دستوري              شناسهبراي بررسي كامل و جامع       

 طي زماني طولاني از فارسي باستان تا فارسي دري و رابطة هر دوره با دورة                  زبان فارسي در  
 .پيش از آن و تأثير گذاري آنها بر يكديگر ضروري است 

با توجه به اينكه در اين تحقيق با نگاهي اجمالي به پيشينة شناسه، روشهاي نگارشي آن در                 
ر زمينة سير تحول شناسه در       مواضع گوناگون بررسي، مقايسه و پيشنهاد شده است، بحث د           

 .ر واگذار مي شودعتدوره هاي مختلف زبان فارسي به مجالي ديگر و تحقيقاتي جام
 

  پي نوشت
                                                 

اشاره كرد كه ) ميلادي1990(تأليف محمدنجم رامپوري   »  نهج الادب «  براي نمونه مي توان به كتاب         .1
 در هندوستان تأليف    كهدر قواعد زبان فارسي يكي از مهمترين كتابهاي صرف و نحو فارسي است                

 .شده است

و كتاب  )  148 تا   114ص  (اطلاعات اين قسمت برگرفته از مقالة استاد همايي در مقدمة دهخدا                .2
 .است) 2 و 1ص (مباني علمي دستور زبان فارسي، تأليف احمدشفائي 

 .بررسي دوره هاي مجلات رشد و سخن نيز مؤكد اين نظر است  .3

، فرهنگ  .)ق.   هـ    1008(، فرهنگ سروري      .)ق.   هـ    458(در بررسي لغت فرس اسدي           .4
، .)ق.   هـ   1036(، فرهنگ آنندراج    .)ق.   هـ   1035(، فرهنگ جهانگيري    .)ق.   هـ   1028(مجمع الفرس  
ذيل .)  ق.   هـ   1242(، غياث اللغات   .)ق.   هـ   1169(، چراغ هدايت     .)ق.   هـ   1062(برهان قاطع   

 براي مثال در فرهنگ      ؛توضيحي كارامد يافت نشد    ”  ند”،  “يد”،  “يم”،  “شناسه”،  “ضمير”واژه هاي  
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در فرهنگ  .  ]2799 و   2798، ص   1335[آنندراج ذيل واژة ضمير آن را به راز نهاني معني كرده است             

توضيحي نيامده است، دربارة شناسه نيز همينطور       “  رضمي”و در نتيجه    “  ض”مجمع الفرس ذيل حرف    
]1338[. 

و )  1381انوري،   (، فرهنگ بزرگ سخن         )1345مصاحب،   (بررسي دايره المعارف فارسي         .5
 .در اين باره بي ثمر بود) 1339، 5افشار، ج (يادداشتهاي قزويني 

وري قواعد نگارشي   انتشارات فرانكلين از جملة اولين ناشراني است كه ضرورت تدوين و جمع آ              .6
را به منظور قانونمند كردن رسم الخط احساس كرد و با اقدام به اين كار ارزشمند، ديدگاهي نو در اين                  

 .بحث ايجاد نمود

 .در انتخاب شيوه نامه ها، اعتبار نگارنده و ميزان مخاطبان آثار، ملاك اصلي بودند  .7

. صرف مي شده است ...  ، استي، است،    در زبان فارسي كهن مصدر مصطلح بوده كه به صورت استم            .8
ان فارسي در   بدر ز )  است(تنها سوم شخص مفرد آن      »  استن«در اثر تحول و تطور زبان از اين مصدر          

حكم يك رابطه، كاربرد گسترده اي يافته است؛ ولي به جاي پنج شخص ديگر اين فعل، ضماير ام،                    
وند ـ نقش اين فعل را در تركيبات جمله ايفا           اي، ايم، ايد، اند ـ كه در رديف پي واژ ها منظور مي ش            

 ].274، ص1374نيساري،[مي كنند 

برخلاف پي واژ ها، كلمه اي مستقل است و اصولاً بايد جدا از كلمه هاي ديگر نوشته              »  است«رابطة    .9
 ].274، ص 1374نيساري، [شود 

ل در كتاب   چيست، كيست، نيست كه به همين شك       :  ممزوج شده است  »  است«تنها سه تكواژ با       .10
 ].274، ص 1374نيساري، [لغت آورده مي شود 

هر شش صيغة فعل ربطي كوتاه و ساده         »  ني«و قيد نفي    »  چي«،  »كي«پس از دو ضمير استفهامي        .11
: شدة امروزي، هنوز با صرف كهن خود مانده و بي آن كه تخفيف يافته باشد، فشرده شده است                       

 ].99، ص 1374دارائي،  [كيستم، چيستي، نيست، كيستيم، چيستيد، نيستند
«حذف و   »  است«همزه  »  نه«درخصوص چگونگي پيوند اين واژه ها خلخالي مي گويد در تركيب با            .12

α  «  به  »  نه«در»ι  «    تبديل مي شود؛ نيستνα + ?αστ → νιστ      نيز همزة  »  چه« ؛ در تركيب با
» كي«واژة   در   χι + ?αστ→ χιστچيست  :  تبديل مي شود »  ι«به  »  چه«در  »  ε«حذف و   »  است«

 ].89، ص 1375خلخالي،  [κι + αστ→ κιστكيست : حذف مي شود» است«نيز تنها همزة 

آخر آنها مانند   »  ε«كه و چه هرگاه در معني استفهام باشد در پيوند با شناسه هاي فاعلي، مصوت                   . 13
 ].255، ص1378مستشارنيا، [كي و چي : تلفط مي شود» Ιاي، «مصوت ممدود 
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